
تاملاتی بر انقلاب در فرانسه

ادموند▪برک▪ ▪
▪ 1396

این کتاب رســاله ای درخشــان ضدانقلاب فرانســه است 
و عمیقا در مفاهیم فلســفه ی سیاســی فایده گرا ریشه دارد. 
بحث اصلی برک در این کتاب این اســت که نیروی محرکه ی 
انقلاب فرانسه، نوعی از برابری خواهی آرمان گرایانه بود که به 
شکل خطرناکی با ساز و کارهای واقعی دنیای سیاست فاصله 
داشــت. برک که خود محافظه کار بــود، در کتاب تأملاتی بر 
انقلاب در فرانسه از تغییرات اساسی و ناگهانی انتقاد می کند.

پدر سالار 

رابرت▪فیلمر ▪
▪ 1398

تئوری پدرسالارانه یا همان قدرت طبیعی شاهان کتابی 
اســت که از حــق الهی پادشــاهان دفاع می کنــد، بر این 
اســاس که تمام اقتدارهای مدرن برگرفته اســت از تئوری 
پدرســالاران کتاب مقدس )که او را وارث آدم می دیدند( و 
همچنین تاریخ و منطق این نظریه است. رابرت فیلمر این 
کتاب را در پاســخ به کتاب جان لاک نوشت که در آن حق 

طبیعی پادشاهی پادشاهان به زیر سوال رفته بود.

مفهوم امر سیاسی

کارل▪اشمیت ▪
▪ 1393

این کتاب درواقع ترجمه چندباره ای از یک متن واحد است. 
مقاله »مفهوم امر سیاسی« نه تنها مهم ترین اثر »کارل اشمیت« 
بلکــه یکی از مهم ترین آثار فلســفه سیاســی در قرن بیســتم 
اســت. فصل اول و دوم کتاب، از نوشــته های »کارل اشمیت« 
تشکیل شــده و بــه ترتیــب، »مفهوم امــر سیاســی« و »عصر 
خنثی ســازی ها و سیاســت زدایی ها« نام دارند. اما فصل های 
سوم، چهارم و پنجم کتاب به ترتیب، نظریات »لئو اشتراوس«، 

»موریس اوربک« و »هاینریش مایر« را شامل می شوند.
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اکبر▪قنبری،▪از▪ناشران▪پرکار▪کشور▪است▪که▪با▪
نگاه▪معاصر▪خویش،▪دریچه▪ی▪فراخی▪از▪دانش▪
را▪روی▪علاقه▪مندان▪گشــوده▪است.▪حال▪این▪
افتخار▪نصیب▪ما▪شــده▪اســت▪که▪به▪مناسبت▪
این▪جایگاه،▪از▪تجربیــات▪و▪دانش▪او▪در▪زمینه▪
کتاب▪و▪کتاب▪خوانی▪بهره▪بگیریم▪و▪بیشتر▪به▪
عمق▪داستان▪این▪صنعت▪نحیف▪اما▪پراهمیت▪

پی▪▪ببریم.

▪ارزش▪فرهنگ▪مکتوب▪چیســت؟▪آیا▪باید▪کنار▪
گذاشته▪شــود▪یا▪هنوز▪چیزی▪از▪عمرش▪باقی▪

است؟
خــوب  را  مکتــوب  فرهنــگ  مــردم 
نمی شناســند و بیشتر جذب جهان مجازی 
شــده اند، به عبارتی بدون آنکه بر ریســمان 
دانــش مربوط بــه فرهنــگ چاپــی چنگ 
بیندازند، ســعی در آن دارند تــا با غوطه ور 
شــدن در دنیای مجــاز، دانش را یک شــبه 
قورت دهند، در صورتی که مشــخص است 
چنین چیزی امکان پذیر نیست. در راه دانش 
بایــد اســتوار و صبور بــود و بر کــم قناعت 
نکرد: »ز هر دانشــی چون سخن بشنوی/ 
از آموختن یک زمان نغنوی«، چنین اســت 
که بایــد با گوش فرا دادن به ســخن فردوس 
ادبیــات، خود را در دریــای دانش رها کرد و 
با پیش قدم شدن در بیشتر آموختن، دست 
از گول زدن خود با ارجاع به داده های عقیم 
مجازی، برداشت. روراســت باشیم، فضای 
مجازی امروزه تــوان ارجاع اصالت دانش را 

نــدارد، چراکه در این حــوزه ی به خصوص، 
عقیــم، تــازه کار و تــا حــدود زیــادی نابلد 
اســت، شــما نمی توانید در یک کلام کوتاه 
و چندخطی در فلان پیج، به مثال اندیشــه 
شــوپنهاور را توضیــح دهید، امــا خب، این 
روشــی بــرای »دلالان اندیشــه« اســت تا 
راحت طلبــان را در ســیر کج فهمی حکمت 
غوطــه ور کنند و بــر آنان قــرص زودفهمی 
ببخشــند، درصورتی که این نســخه خوانی 
اشــتباه بوده و آنچه بر خورد خواننده رفته، 
نفهمی است که از زودخواهی نشأت گرفته. 
هرچنــد، علم مرز ندارد و بــرای آدم بدفهم، 
هــر جا قدمی باشــد، پــا گذاشــتن در آن، 
نحس باشد، چنانچه سعدی گوید:»آن تهی 
مغــز را چه علم و خبر/ که بر او هیزم اســت 
یــا دفتر«، اما می توان در آینده ای نه چندان 
دور به برتری و چربیدن نشــریه های آنلاین 
و مجازی، چشم داشــت، چراکه دیر یا زود، 
کتــاب، قدمی فراخ تر در مجــاز می گذارد و 
باعث می شــود تا مردم در کثــری از ثانیه با 
میلیون هــا داده ی عظیــم برخــورد کنند و 
این برای زمان خودش عالی اســت، چراکه 
تنها راه خواهد بود. اصلا راه یک نشر موفق 
در چندی دیگر برای دوام آوردن این اســت 
که به ســمت جهان مجازی و اینترنت برود، 
وب ســایت طراحــی کند و بتوانــد یک برند 
شــود، چیزی کــه در ایــران نداریم. شــاید 
بگویید، خب فلان وب سایت هست، اما نه، 
هنوز فرهنگ نشریه ای قدرتمند که از خوب 
ماجرا، اینترنتی باشــد، در ایران جا نیفتاده 
اســت و این به طبع وظیفه ی شــما جوانان 

خواهد بود.
و▪ دانشــمندان▪ وظیفــه▪ی▪ می▪کنیــد▪ ▪فکــر▪

فارغ▪التحصیــلان▪علوم▪انســانی▪در▪موقعیت▪
ترویج▪کتاب▪خوانی▪چیست؟

»علمی کــه ره به حــق ننمایــد جهالت 
اســت«. بســیار تلاش های ارزنده ای توسط 
دانشــمندان علــوم انســانی صورت گرفتــه 
اســت، مردان و زنــان بزرگــی در این عرصه 
زحمت کشــیدند و کتب ارزشــمندی را ارائه 
کردند. گاه شــرایط همراه بــود، گاه نه، گاه 
شد، گاه نشد که تاثیر به کمال به ثمر نشیند، 
هرچه باشد، اما تلاش های معتبری صورت 
گرفت. ببینید، مثال دکتر بشــیریه، که پای 
فرهنگ و دانش ایران زمین ماند و تلاش کرد 
و خب پاســخ های فراوانی از زحمات ایشان 
گرفتیم و دانشــمندان خوبی تربیت شدند، 
امــا متفکری چون ایشــان متاســفانه بنا بر 
شرایطی در این کشور کم شده است، یا بهتر 
اســت بگوییم نایاب است. فارغ التحصیلان 
رشته های علوم انسانی تنها متکی شده اند بر 
داده های اندکی که در دانشــگاه خوانده اند 
و تمام هدف شان ارائه پایان نامه بوده است. 
این مســئله بدان معناست که این دوستان، 
جز آن چیزی که در ســرفصل درســی بوده، 
هیچ نخوانده اند، به مثال دانشــجوی حقوق 
فقــط متکی شــده اســت بر حفــظ قانون و 
ســخت جای فلســفه و علم سیاست در سیر 
رشد دانشش خالی اســت، چرا؟ چون خود 
را محــدود بــه  ســرفصل هایی کرده اســت 
کــه قرار اســت در امتحان بیایــد، به عبارتی 
تــرس از شــب امتحــان، صبح علــم را تباه 
کرده است. مســئله اصلی اینجاست؛ تا چه 
زمانی می خواهیم پشــت میزهای خطابه ی 
پوسیده ی دانشــگاه های محدود شده بر ده 
کتاب، پنهان شویم؟ چه زمانی فرصت رفتن 

امیرعلی مالکی
خبرنگار فرهنگی

گفت▪وگو▪با▪اکبر▪قنبری▪مدیرعامل▪انتشارات▪نگاه▪معاصر

کتاب باز یا کتابخوان

نشر
واگویه هایی از کار و  زندگی


